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  تاريخ، رمان؛ پیوند زندگي و انسان  اسطوره،

  شھرام اقبال زاده

زنـدگي تـاريخي  .تاريخ و به تبع آن زندگي شـكل نمـي گرفـت  نبود، شايد اگر اسطوره برخي بر اين باورند كه

  . است اسطوره را در رگ و پي تاريخ دوانده انسان نیز

اقبـال . دربـاره اسـطوره و تـاريخ و رمـان قبال زادهنشست يكصد و نود و يكم كانون ادبیات، سخنراني شھرام ا

  .تاريخ و از تاريخ به رمان برسد دقیقه اي مي خواست از اسطوره به ۴۵زاده در اين سخنراني تقريباً 

دست از جادو مي كشد  از جادو بگذريم كه ما قبل تاريخ است و وقتي بشر. رمان از اسطوره شكل مي گیرد

شھرنشیني آغـاز شـده، امـا شھرنشـیني  ز منتقدان مي گويند رمان نويسي بابرخي ا. تاريخ آغاز مي شود

  .يونان شاھدي بر اين مدعاست متروپولیس ھاي. بسیار كھن تر است تا رمان نويسي 

ماوراي بشري است كه قادر و قاھرند و بشر مقھور و منقاد قدرت و قھر  اسطوره ھا روايت خدايان و نیروھاي

  .آنان است

و  اسطوره در سانسكريت به معني قصه است. میان اسطوره و قصه و داستان و تاريخ وجود دارد يپیوند قريب

  .است در فارسي نیز اسطوره ھمان قصه و افسانه. و ھیستوري ريشه يكسان دارند  اسطوره

با مرگ ھر اسطوره كھنـي اسـطوره ھـاي نـوين پیـدا مـي . شوند اسطوره ھا از خاكستر خويش باززايي مي

مرحلــه تــاريخ تفكـر انســان را مطـرح كــرده كـه؛ دوره اول تفكــر اســطوره اي و   ٣ھمانگونــه كـه كنــت  .شـود

دوره تفكر تاريخي و سوم تفكر علمي است كه بشـر قـوانین طبیعـي را مـي شناسـد و بـه  متافیزيكي، دوم

  .علمي مي رسد بینش

. اي اسـت امـا اسـطوره اي مـدرن اسـتفراتاريخي و اسـطوره  نگاه فوكوياما در نظريه پايان تاريخ اش نگاھي

مدرنیتـه تفكـر فـردي و . در حاشیه قرار مي گیرد امـا ھیچگـاه نمـي میـرد بینش اسطوره اي با غلبه مدرنیته

 مي دھد و به عمل اجتماعي مي انجامد و اين برخلاف روح جمعي تاريخي و اجتماعي است انتقادي را رواج

.  

  ؟ آيا تاريخ روايت است 

تاريخ را از آن منظر مي  ھر مورخي بنا به جايگاه اجتماعي اش. ت پادشان است و نه روايت مردمتاريخ نه رواي

تاريخ روايت است اما عینیت در روايتِ تـاريخ . تاريخ را مي سازد پس، مجموعي از روايت ھاي تاريخي ،. بیند

 ي بیشـتر از روايـت تـاريخيھمانگونه كه ذھنیت و فرديت در روايت داسـتان. داستاني  بیشتر است تا روايت

  .است

پس ھر نوع . فلسفه و فرھنگ است اما رمان مجموعه اي به ھم پیوسته از تاريخ،. تاريخ بیھقي روايت است

  .انسان درگیر و دچار مشكلات . انسان مدرن است رمان بیان بحران فرديت و ھويت. روايتي رمان نیست

. ثبات با رمان ھمخواني ندارد. رمان اين تعادل وجود ندارد دردر قصه ھاي كھن قھرمان به تعادل مي رسد اما 

  .ايجاد مي شود رمان با كشمكش و عدم تعادل
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 عمده فعالیت ھـاي او در زمینـه ادبیـات. منتقد، مترجم، ويراستار و پژوھشگر ادبي است شھرام اقبال زاده،

ترجمه ھاي؛ زندگي   .ھده داشته استكودك و نوجوان بوده و دبیري چندين جشنواره كودك و نوجوان را به ع

  .تودوروف از جمله آثار اوست بي نظمي نوين جھاني اثر تزوتان  و افكار گاندي براي نوجوانان،

  


